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  چكيده
 نيصدرالمتأله ةفلسف نياديبن مسائل از معاد و مرگ قتيحق

 نياول: مرگ از نگاه او داراي سه ويژگي اصلي است .است
ايــن ويژگــي بــا . نبــودن آن اســت ي مــرگ، عــدميژگــيو

هاي مادي كه بر اساس آن مرگ پايان حيات، اتمـام   نگرش
بـودن زنـدگي تلقـي     زحمات آدمي و در نتيجه سبب پوچ

بـا توجـه بـه مشـرب فلسـفي       .شـود، متفـاوت اسـت    مي
 ـاتوان فهميد كه  صدرالمتألهين مي گـاه از   ي هـيچ ژگ ـيو ني
جويي مطرح نشده است؛ بلكه نوعي تبيـين   روي مصلحت

از نگـاه   مـرگ  گـر يد يژگ ـيو .آيـد  واقعيت به شـمار مـي  
آفريني آن براي زندگي دنيوي است كـه بـا    صدرايي امكان

از اين . يابد تحقق مي يويدن ةنشئ در آن سوي تيغا لحاظ
 گـاه  چيه ـ هاي الحـادي،  نگاه برخلافو  يو نظر از ايدن رو

 به يابي دست يبرا يمحل تنها و ندارد را بودن تيغا ارزش
 نيصـدرالمتأله  نظـر  از مـرگ همچنـين،  . است برتر يتيغا
 يتكامل آور ارمغان بلكه ست،ين توقف و سكون سبب يحت

 وصـول  تـا  و شروع يوجود و يمعرفت يارتقا از كه است
 ينمـا  عنصـر  سه نيا. ابدي يم استمرار ،حق مطلق كمال به

 خـارج  آور رعـب  و زا دهشـت  صـورتي  از تنها نه را مرگ
  . است يزندگبراي  ارزش و معنا آور ارمغان بلكه كند، مي

مرگ، معناي زندگي، تكامل، غايت نهايي،  :واژگان كليدي 
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Abstract 

The death and resurrection are among the 
fundamental problems of the philosophy of Mullā 
Sadrā. His view about the death has three 
important aspects. The first point is that the death 
is not same as nothing. This attitude is the 
important opposite view toward the view of 
material thinkers, who consider death as the end 
of life and action. Thus, accorrding to them, the 
life is absurd. In Sadra’s approach, this theory is 
not a pragmatic answer, but is a factual 
explanation. Another feature of his theory is that, 
itpresents new possibilities in this life, because 
considers the end of this life in  the life after 
death. Therefore, unlike the materialist 
approaches, he never considers this life as end, 
but regardsas a means for suprior end. Also, in 
Mulla Sadra, death is not the cause of  stoping, 
but serves as a means to development. The 
development starts from the growth of knowledge 
to attain the presence of God. These three 
elements not draw the picture of death as a  
terrible  event, but as containing the meaning  and 
the value of life. 

KeyWords: Death, Themeaning of life, 
Evolution, Ultimate goal, Mullā Sadrā.  
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  مقدمه
مرگ از مسـائل مهـم و در عـين حـال هميشـگي      
زندگي بشري است كه ذهن هر صاحب خردي را 

متفكران و فيلسوفان جهان . كند به خود متوجه مي
موضوع، بسياري از تأملات نيز با توجه به اهميت 

البته . اند هاي خود را به آن اختصاص داده و نوشته
بودن موضوع،  بسياري هم به علت ابهام يا دردناك

رونـد و بـه   » طفـره «اند از اين موضوع  سعي كرده
در ايـن مسـير   . سراغ موضـوعات ديگـري برونـد   

هـاي دينـي    متفكران و فيلسـوفاني كـه از ديـدگاه   
ز ديگران به اين موضوع توجـه  برخوردارند بيش ا

ــته ــة آن  داش ــه از جمل ــد ك ــي  ان ــا م ــه   ه ــوان ب ت
او با نظراتي بديع علاوه . صدرالمتألهين اشاره كرد

بر رفع ابهامات بسيار از اطراف اين موضوع، سعي 
نمـايي تبـديل و    كرد اين موضوع را به آينـة تمـام  

زيبايي نظرات اسلام و فلسفة اسلامي را در برابـر  
ديـدگاه صـدرايي كـه    . گر كنـد  ات جلوهديگر نظر

بارزترين امتيازات ديدگاه الهي به مـرگ را بـازگو   
بررسـي  . شود كند، در قالب سه ويژگي بيان مي مي

توانـد بـه طـور نسـبي      هـا مـي   و دقت در ويژگـي 
ــبهم و   حقيقــت مــرگ را كــه از نگــاه بســياري م

جـا و   هاي نابه  دهشتناك و سبب بسياري از ديدگاه
  . مبرهن كندمخرب است، 

  
  بودن وجودي .1

بودن دستاورد قطعي نگـاه مـادي بـه مـرگ      عدمي
نگاه مادي مرگ را پايان همة آنچـه هسـت   . است
پايـاني  «بـراي مثـال، شـوپنهاور مـرگ را     . داند مي

داند و جالب آنكـه   مي »پايان غمبار براي رنجي بي
ــة او را   ــز گفت راســل فيلســوف مشــهور غــرب ني

  .) 1032: ش 1373 ،راسل(پذيرد  مي
در حكمت صدرايي نگاه عـدمي بـراي مـرگ    
ــري    ــرگ را ام ــدرالمتألهين م ــدارد و ص ــايي ن ج

ــي ــد وجــودي م ــدان و  . دان ــه ســبب فق ــري ك ام
اي  شـود و بـرعكس وسـيله    اضمحلال انسان نمـي 

براي حركت از يك وعـاء طبيعـي و زودگـذر بـه     
صـدرالدين  (عالم و وعائي بـاقي و مانـدني اسـت    

اين انتقـال از نظـر وي   ). 259: ش 1361شيرازي، 
سبب از بين رفتن حقيقت وجودي انسان نيسـت،  

توان آن را بر خلاف نظـر پزشـكان    بلكه حتي نمي
محصول از بين رفتن و تحليل قواي نفساني انسان 

او معتقد است هنگام مرگ حتي بر خلاف . دانست
تصور عمومي، وجود انسان و قواي جوهري نفس 

همين قوت و شدت است كـه  يابد و  او شدت مي
شود او بتواند حركت ذاتـي خـود را بـه     باعث مي

سوي خـالقي كـه منشـأ آفـرينش او بـوده اسـت،       
ــد   ــوار كن ــان(هم ــر  ). هم ــرگ از نظ ــابراين، م بن

صــدرالمتألهين چيــزي بــيش از يــك مفارقــت در 
بعدي محدود نيسـت و نـه تنهـا از وجـود نفـس      

رساند  ميكاهد بلكه او را از قوه به فعل  چيزي نمي
از نظر وي مفارقتي كـه  ). 108/ 8: ق 1378همو، (

دهد از بدني است كـه از نظـر    هنگام مرگ رخ مي
دهــد چــون آنچــه  وي نفــس او را تشــكيل نمــي

دهندة وجود و نفـس واقعـي انسـان اسـت      تشكيل
روح لطيف اوست كه با جوهر نفس نيـز تناسـب   

دانستن مـرگ   وجودي) 318: ب 1360همو، (دارد 
نسان، دستاوردهاي زيادي از لحاظ علمي و براي ا

در ايــن بــاره بــه دو نتيجــة مهــم آن . عملــي دارد
  :شود مي اشاره

اولين دسـتاورد ايـن نظريـه از بـين رفـتن يـا       
. كم كـاهش ميـزان وحشـت از مـرگ اسـت      دست

شـود و   مرگ در نگرش مـادي سـبب فقـدان مـي    
انسان از هرچه دارد و به دست آورده است و تمام 

شود و اين نيز بسيار دردناك  د ساقط ميهستي خو
شـود انسـان حتـي از     دردي كه باعـث مـي  . است

. تصور مرگ، احسـاس بـدي بـه او دسـت بدهـد     
كنـد كـه    اشـاره مـي   كاماث در اين باره به مردمـي  

ها بلكه حتي از رفتن بـه   امروزه نه فقط از قبرستان
، )15: 1381كاماث، (ها نيز هراس دارند  بيمارستان

نظر صدرالمتألهين به دليل آنكه در مـرگ از   اما از
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فقدان و اضمحلال خبـري نيسـت، اگرچـه بـراي     
عموم مردم امري مطلوب و باعث حفاظت از بدن 

جهلـي  . داند است، حقيقت آن را ناشي از جهل مي
كه بر اساس آن وجود واقعي انسان جسـم و بـدن   

  ).79: 1392سليماني، (شود  مادي او محسوب مي
ــتا ورد ديـــدگاه صـــدرالمتألهين دومـــين دسـ

گـران   بسـياري از مـادي  . معناداربودن زندگي است
غربي اذعان دارند اگـر مـرگ پايـاني بـر زنـدگي      

رود  دانسته شود، همة زحمات ما با آن از بـين مـي  
و اين موضـوع اسـباب پـوچي كليـت زنـدگي را      

نگــرش ). ,Wolf 1998 :62( فــراهم خواهــد كــرد
ي بـه شـدت فاصـله    صدرالمتألهين با چنين رهيافت

مرگ نـه تنهـا سـبب پـوچي نيسـت، بلكـه       . دارد
تــرين امــر زنــدگي انســان را  معنــادارترين و منــتج

دهد، زيرا زمـاني مـا يـك امـر را پـوچ       تشكيل مي
دانيم كه در دو طرف معادله دو امـر نـاهمگون    مي

اگر كسي عمري زحمت بكشد . وجود داشته باشد
حاصـل نشـود   و آخر هم جز فنا و نيستي براي او 

اين امر پوچ است چون دو طـرف معادلـه بـا هـم     
يـك طـرف كلـي زحمـت و     . بسيار تفاوت دارند

در . تلاش و طرف ديگر عدم، فنا و نيستي محـض 
صورتي كه بنا بـه معتقـدات فلسـفة اسـلامي كـه      
برگرفته از متون ديني است آدمي بعد از انتقال بـه  

اني عالم ديگر نه تنها به زحمت و تلاش خود را ف
تـر از دسـتاوردهاي    يابد، بلكه به ادراكي دقيق نمي

صدرالمتألهين ضمن اشـاره  . يابد خويش دست مي
بنَِفسْك اليْوم عليَـك    اقرَْأْ كتابك كفَى«به آية شريفة 

انسان وقتي از دنيـا  «: گويد مي) 14: اسراء(» حسيباً
فارغ شد و از لباس پست دنيوي جـدا گرديـد، از   

رود و او به ادراكـي   ها كنار مي چشمش پردهروي 
تر به نتـايج   تواند به طور دقيق يابد كه مي دست مي

اعمال و افكار و حركات و افعال اعم از خـوب و  
صـــدرالدين شـــيرازي، (» .بـــد آن دســـت يابـــد

  ). 206: الف 1360

نگر  نگاه صدرالمتألهين تبييني فيلسوفانه و واقع
گونـه   ر عالم همـان نگاهي كه به امو. به مرگ است
 ،همــو(نگــرد  مــي» كمــا هــو عليهــا«كــه هســتند 

او ماننـــد برخـــي از متفكـــران ). 20 /1 :ق 1407
هــا رويكــردي   نيســت كــه در بيــان واقعيــت   

ها را بـه   جويانه داشته باشد و بخواهد آن مصلحت
در ايـن  . صورتي كه قابل تحمل باشد عرضه كنـد 

او . زدتوان بـه افـرادي ماننـد تيلـور مثـال       باره مي
سعي كرد زندگي را حتي با توهماتي تبيين كند كه 
حتي به ظاهر هم كه شده معنـادار بـه نظـر برسـد     

بنابراين، مرگ در نگاه فلسفي ). 45: 1385ويگنز، (
نگر صدرالمتألهين امري وجودي است كـه   و واقع

گـاه بـه ورطـة فقـدان و      آدمي بر اسـاس آن هـيچ  
را فراهم نابودي كه اسباب پوچي و وحشت آدمي 

  . يابد آورد، سوق نمي مي
  

  آفريني براي رشد امكان .2
صدرالمتألهين بـراي انسـان و زنـدگي سـاختاري     

كند كه تمام اجزاي آن از جمله مرگ بر  ترسيم مي
تـرين عنصـر ايـن     مهـم . شـود  اساس آن معني مـي 

ساختار تحرك و پويايي است كه در تمـام حيـات   
است و با نبود  انساني و حقيقت انساني نفوذ يافته
آدمـي در  . رود آن حقيقت و جوهر او از بـين مـي  

دهد كه او را  اين ساختار اعمال و رفتاري انجام مي
ترين مراحل تجرد و برترين رشد و كمـال   به عالي

). 345/ 1: ق 1378صدرالدين شيرازي، (  رساند مي
صدرالمتألهين با تأكيد به اين حركت و رشد براي 

عنوان حركت جوهري انسان از  انسان كه بعدها با
ــاد مــي كنــد، مــرگ را در راســتاي آن معنــي  آن ي

مرگ به نظر وي نه تنها سبب توقـف ايـن   . كند مي
حركــت نيســت، بلكــه موافــق و در راســتاي ايــن 
حركــت اســت و امكانــات لازم را در ايــن راســتا 

  . كند فراهم مي
بــراي تبيــين ايــن موضــوع كــه چطــور مــرگ 

ين حركت باشد به سه عنوان كنندة ا تواند كمك مي
  : شود ذيل اشاره مي
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  هشدار مرگ .2-1
بنا به اين ساختار انسان در هر آني از آنات زندگي 
در بستر رشد و تكامل قـرار دارد و دنيـا مـوقعيتي    

كنـد   خاص و فرصتي ويژه را براي آدمي فراهم مي
تا با اراده و همت خود به غايـت مطلـوب دسـت    
يابد يا بنا بـه اصـطلاح صـدرالمتألهين از قـوه بـه      

. )9: الـف  1360همـو،  (سوي فعليـت رهـا شـود    
تـوان يـك امـر     اولين رهاورد موضوع مرگ را مي

انسان با نگاه به موضوع مـرگ كـه   . علمي دانست
ها وجود دارد به محـدوديت   در زندگي همة انسان

فهمـد كـه فرصـت او     برد و مـي  وقت خود پي مي
براي حركت اراديش به سوي مقصد رو بـه اتمـام   

ساز اسـت و هـر    دقائق زندگي او سرنوشت. است
است وقت او براي سـاماندهي حركتـي    آن ممكن

  .زند، خاتمه يابد نهايت او رقم مي كه زندگي بي
انسان بنا به آنچه بيان شد در دنيا و حتـي بعـد   
از مرگ به سوي مقصد و هـدف نهـايي خـود در    

اما در دنيـا از نـوع خاصـي از    . حال حركت است
حركـت برخـوردار اسـت كـه بـا حركــت وي در      

نفس انسان در دنيا،  حركت. آخرت متفاوت است
عـزم و ارادة  . با اراده و عزم انسان در ارتباط است

يابـد نـه تنهـا حركـت      آدمي كه در دنيا تحقق مـي 
دنيــوي، بلكــه حركــت اخــروي وي را نيــز رقــم  

از اين رو صدرالمتألهين منطبق با آيـات و  . زند مي
روايات نشأه دنيوي را نشأه سـعي و زرع و نشـأه   

دانـد   ، نتيجه و وصول مـي آخرت را نشأه برداشت
هاي  پس حركت انسان با سعي و عزم). 93: همان(

شـود و بـا مـرگ در همـان      دنيوي ساماندهي مـي 
. يابـد  ريزي شده است اسـتمرار مـي   مسيري كه پي

انســان بــر اســاس اعمــال و رفتــار خــود و حتــي 
افكاري كه در دنيا دارد، نوع و ميزان حركت خود 

اعمال . كند يين ميبه مطلوب و غايت خويش را تع
منـد   و افكار خوب و حسن كه در دنيا از آن بهـره 

بوده، او را به سـوي بهشـت و تقـرب خداونـد و     
برعكس اعمال و افكار بد و قبيح دنيـوي او را بـه   

ســوي دوزخ عمــل و صــفات در آخــرت ســوق  
دهــد و حتــي عمــل كــوچكي از وي مفقــود   مــي
ــي ــايي وي    نم ــت نه ــي در سرنوش ــود و همگ ش
  ).266: ش 1361همو، (ذار است تأثيرگ

اگر اعمال انسان ايـن قـدر تأثيرگـذار اسـت و     
ترين عملي در حركت و سرنوشت انسـان   كوچك

به سـوي مطلـوب نقـش دارد، او بايـد مترقـب و      
ــت خاصــي را در زنــدگي اعمــال كنــد     . مواظب

صدرالمتألهين معتقـد اسـت انسـان هـر قـدر هـم       
وع تواند حساسـيت موض ـ  تلاش كند به خوبي نمي

او در ايـن بـاره بـه روايـت مشـهور      . را درك كند
مبني بـر آنكـه مـردم خوابنـد و     ) ع( حضرت علي

شوند، اشـاره   وقتي مرگ به سراغشان آمد بيدار مي
). 176/ 9: ؛ همـان 28/ 7: ق 1378همـو،  (كند  مي

دانست كه بعـد از ايـن دنيـا بـا چـه       اگر انسان مي
كنـد   شود و چه منازلي را طي مي اموري مواجه مي

ــدي   ــدگي اب ــار وي در زن ــال و رفت ــدر اعم و چق
اخروي وي تأثيرگذار است، به صـورت عـادي و   

. گذرانـــد دغدغـــه زنـــدگي خـــويش نمـــي بـــي
دانستن انسان بدان دليل است كـه هـر قـدر     خواب

ــي    ــود نم ــدار داده ش ــان هش ــه انس ــم ب ــد  ه توان
جـا   كند را اين هايي كه در آن سو درك مي واقعيت

هـا نائـل    مـرگ بـه مشـاهدة آن   بفهمد مگر آنكه با 
شـود و   در اين هنگـام اسـت كـه بيـدار مـي     . شود
هايي بوده كـه قـدرت درك آن را    فهمد واقعيت مي

  .نداشته يا بدان توجه نكرده است
البته راه خروج از اين وضعيت و آمادگي براي 

صـدرالمتألهين توجـه بـه    . سراي ديگر وجود دارد
ار و شــدن از انغمــ هــاي دنيــوي و خــارج نعمــت

شـدن از   وابستگي به دنيا را سبب بيداري و خـارج 
انسان بـا زدودن وابسـتگي ضـمن    . داند خواب مي
هاي الهي و عواقـب خسـران در ايـن     درك نعمت

عالم، براى خروج از عالم حيوانى و تدارك مافات 
  ).125: الف 1360همو، (آماده و مهيا خواهد شد 

شود، وجود مـرگ و   گونه كه مشاهده مي همان
پس از آن در نظر داشتن ياد آن ثمرات گرانبهـايي  
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بـراي حركـت و سـير انسـان بـه سـوي غايــت و       
مطلوب نهايي خواهد داشت و انسان را بـه سـوي   

  . دهد پويايي و حركت بيشتر سوق مي
گرايان بـه كلـي از ايـن     شايد تصور شود مادي

شـمردن   هـا غنيمـت   تفكر فاصله دارند و بـراي آن 
فرصت در اين دنيا معنايي ندارد، امـا بـا مشـاهدة    

يابيم كه موضوع هشدار مـرگ و   برخي سخنان مي
معنـا   اغتنام فرصت در حوزة افكار آنان چندان بـي 

هــا هــم دوســت دارنــد زنــدگي را بــا  آن. نيســت
. ترين رشد و پيشرفت بـه سـرانجام برسـانند    عالي

تقد است انسـان  ها مع براي مثال، يكي از شخصيت
خود بـراي  » ميزان امكانات«تواند با درك مرگ  مي

مـرگ امكـان حقيقـي    «زندگي را تشخيص دهد و 
اي خـاص   تواند به شـيوه  وجود است كه انسان مي

كــواري،  مــك(» آن را بــراي خــود انتخــاب كنــد
  ). 165: ش 1382
  

   غايت و امكان .2-2
سؤال ديگري كه بعـد از ارزشـيابي فرصـت قابـل     

به راسـتي  . است در نظر داشتن غايت است توجه
هـا را   چه امر مهمي وجود دارد كه ما قدر فرصـت 

شك اصل در نظر گرفتن يـك غايـت و    بي. بدانيم
هدف ضروري اسـت و ايـن موضـوع نيـز ماننـد      

غالـب  . برانگيز نيسـت  مسائل پيشين چندان چالش
نظـرات عميـق در نظـر     رغـم اخـتلاف   متفكران بـه 

داننـد و   ي را ضـروري مـي  داشتن هدف در زنـدگ 
  . شوند براي ترسيم آن زحمات زيادي متحمل مي

در اين باره هيدگر به طور صريح تمام زنـدگي  
معرفـي  » هستي به سوي غايـت «انسان را با عنوان 

اي بـراي از بـين    كرده است و امكانـات را وسـيله  
 :Heidegger, 1995(كند  بردن نقص آن معرفي مي

كم در  به طور صريح دستاي هم اگر نه  عده). 45
تـوان   در اين بـاره مـي  . عمل به غايات اشاره دارند

به صدها مكتبي اشاره كرد كه هر يك بـه فراخـور   
مكتبي كه بـدان تعلـق دارنـد غايـت و اهـدافي را      

براي مثال، افـرادي  . گيرند براي زندگي در نظر مي
مانند كانت، به غايات اخلاقي در زندگي اشـاره و  

سـاليوان،  (كنند  زندگي اصل قلمداد ميها را در  آن
اي ماننـــد مـــاركس غايـــات  عـــده). 135: 1380

سـاز   اقتصادي را براي زندگي و تـاريخ سرنوشـت  
برخـي نيـز   ). 374: 1382توماس، (كنند  قلمداد مي

تـرين   هـا شـادي و لـذت را غـايي     مانند اومانيست
 ,Edwards(كننـد   هدف يك انسـان ارزيـابي مـي   

1967: 78.(  
در نظـر گـرفتن غايـت نيـز امـري      پس اصـل  

نظـران   مشترك ميان تمام مكاتب و حتـي صـاحب  
همگان اذعان دارند كه اگـر زنـدگي هـدفي    . است

هـا   هـا بـراي آن   نداشته باشد، امكانـات و فرصـت  
معني دارند، تا چه رسد به آنكه مرگ را هشـداري  

اما آيـا هـر   . براي اتمام آن امكانات به شمار آوريم
اي درست  ها را به گونه تواند فرصت مينوع غايتي 

و منطقي توجيه و تبيين كند؟ اين سـؤال كـه نـوع    
طلبد، آغازي بـراي نقطـة    ها را به چالش مي غايت

ــراق مكاتــب اســت ــدام مكتــب و انديشــه . افت ك
تواند زندگي را به صورت فرصـتي گرانبهـا در    مي

نظر آورد و آدمي را به سوي حركـت و تكـاپويي   
جاست كـه برخـي صـراحتاً     د؟ اينبيشتر سوق ده

هـاي   معتقدند كه مرگ نه تنهـا اهـداف و فرصـت   
هـا را نقـش    كند، بلكه همة آن دنيوي را تأمين نمي

. از جملة اين افراد تولستوي اسـت . كند بر آب مي
او معتقد بود اگر اهداف معمول غرب مانند لـذت  
و ثروت در نظر گرفته شـوند، دنيـا هـيچ ارزشـي     

آن وقت مرگ نه تنها يك هشـدار  . نخواهد داشت
بــراي بــه دســت آوردن فرصــت و تــلاش بيشــتر 
نخواهد بود، بلكه لازم است زودتر به دست بيايـد  

بـه همـين دليـل    ! كنده شود اي تا شر چنين زندگي
اگر اهدافي مانند لذت و ثروت براي زندگي انسان 
در نظر گرفتـه شـوند، عقلانيـت مـا را بـه سـوي       

چـون  ). Cote, 2000: 4(دهـد   خودكشي سوق مي
زحمت بـه دسـت آوردن و نگهداشـتن امكانـات     
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ارزد آدمـي تـا موقـع     چنان زياد است كـه نمـي   آن
وقـت   پس مرگ هيچ. رسيدن زمان مرگ صبر كند

ساز نيست، بلكه راهي است براي خلاصي  فرصت
جا نوع غايت خود را  صدرالمتألهين در اين. از دنيا

كننـدة   تواند توجيه غايتي كه مي. دهد به ما نشان مي
غايتي كـه ارزش آن را دارد  . امكانات دنيوي باشد

هـا   يك عمر انسان به دنبال آن باشد و تمام سختي
صـدرالمتألهين  . و مشقات را براي آن تحمـل كنـد  

وقـت غايـات دنيـوي     معتقد است اين غايت هـيچ 
نظــران مختلــف  نيســت كــه بســياري از صــاحب 

او معتقـد  . انـد  ها را به سـوي آن سـوق داده   انسان
توانـد در ظـرف و بسـتر     است غايت حركت نمي

دنيا تحقـق يابـد و بايـد آن را در آن سـوي نشـأه      
ــرد    ــتجو ك ــوي جس ــيرازي،  (دني ــدرالدين ش ص

امكاناتي كه در دنيا براي آدمـي  ). 185: الف 1360
شود وقتي اهميـت دارد و ارزش واقعـي    فراهم مي

تـر از امـور   ها بـه فرا  يابد كه انسان بتواند با آن مي
رود و ابـداً بقـايي    دنيوي كـه روزي از دسـت مـي   

در . ها در نظر گرفت، دست يابد توان براي آن نمي
حقيقت اگر انسان از امكانات تنها براي همين دنيا 
و مطامع دنيوي بهره گيرد و توجهي بـه آن سـوي   
اين نشأه نداشته باشد، امكانات خود را هـدر داده  

  .و ضايع كرده است
صدرالمتألهين در اين نگرش تنها نيست و  البته

افراد ديگر نيز به نگـرش صـرفاً دنيـوي در تبيـين     
برخـي از متفكـران اعتـراف    . اهداف معتقد نيستند

دارند كـه معنـا و ارزش حقيقـي زنـدگي در ايـن      
جهان و به طور كلي معنا و ارزش كل هستي تنهـا  
با رجوع به حقيقتي برتر از كل جهان است، قابـل  

اين موضوع كـاملاً  ). 50: 1375برينر، (است درك 
گراي غرب و مدرنيته كه سكولاريسم  با نگاه مادي

) 328: 1381بيات، (مبناي خود پذيرفته  منزلة را به
ها با همة اشكال ديني مخالفت و  آن. مخالف است

تـا چـه   ) 126: 1374اليـاده،  (كنند  ها را طرد مي آن
امـور دنيـوي و   رسد به آنكه پاي خود را فراتـر از  

غايـت زنـدگي قـرار     منزلة امري ماوراء مادي را به
منـدي و اسـتفادة    تمام زندگي آنان بـا بهـره  . دهند

جاسـت   اين. يابد بهتر از دنيا و امور دنيوي معنا مي
يابد، زيرا مرگ است كه  كه مسئلة مرگ ارزش مي

يابـد كـه    انسان از طريق آن به منـازلي دسـت مـي   
  .كند نسان را فراهم ميغايات واقعي زندگي ا

  
  پنداري دنيا مشكل غايت .2-3

بديهي است كه در نگاه مادي غـرب بـه زنـدگي،    
ــدگي را    ــا و حقيقــت زن ــادي معن ــور م ــا و ام دني

هـا   ها به آن لاي گفته متفكراني كه در لابه. سازد مي
اشاره شد توجهي بـه اهـداف فرامـادي ندارنـد و     

مـاركس  بـراي مثـال،   . كننـد  حتي آن را تخطئه مي
اي  هاي اخـروي را بـه گونـه    جهان آخرت و وعده

كنـد كـه تنهـا فايـدة خيـالي آن ارضـاي        بيان مـي 
) Raines, 2002: 9(نيازهاي فروخفتة انسان است 

هـدف   منزلـة  بـه » لـذت «ها وقتـي بـه    يا اومانيست
كنند، صـراحتاً بـه دنيـوي و     زندگي بشر اشاره مي

ــادي محــض ــد    م ــاره دارن ــذات اش ــن ل ــودن اي ب
)Edwards, 1967: 78 .(شك كسي نيسـت كـه    بي

بيني مـادي و معنـاي مـادي     در عين آنكه به جهان
براي زندگي اعتقاد دارد معنا و هـدفي مـاواريي را   

ــد   ــدگي برگزين ــراي زن ــخن   . ب ــوان س ــايد بت ش
گرايان دربارة دنيا  ويتكنشتاين را محور آراي مادي

گفت دنيا و امور مـادي   و معناي آن دانست كه مي
ــكيل ــت و     تش ــدگي اس ــدف زن ــام ه ــدة تم دهن

بخشيدن به اهداف زندگي  جاودانگي توانايي تحقق
  ). Wiggins, 1998: 87(را ندارد 

آراي بالا با نگـاه صـدرايي بـه زنـدگي و دنيـا      
در حكمـت صـدرالمتألهين   . كاملاً متفـاوت اسـت  

دنيايي كه بنا به آيات و روايـات دار فنـا و نيسـتي    
آفـرين   شـوق ) 105/ 73: 1403المجلسـي،  (است 
بلكه تنها آخرت است كه برتـر و مانـدگار   . نيست

توانــد در نفـس انســان ايجـاد شــوق    اسـت و مـي  
مرحوم صدرا حتي شوق كساني را كه . حقيقي كند
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كنند در آخرت با نعماتي از جنس نعمـات   فكر مي
شـوند، بـه سـخره     دنيوي، امـا پايـدار مواجـه مـي    

و ذاتـي بـا    چون آخرت به طور جوهري. گيرد مي
پذيري  اش هم همين زوال نشانه. دنيا متفاوت است
به اين معني كه زوال امري ذاتـي  . و عدم آن است

فهماند كـه بـا جهـاني     براي دنياست و اين امر مي
شويم كه چون از اين خصوصيت مبرا و  مواجه مي

ابدي است پس ابداً در جوهر و ذات شريك ايـن  
كننـد در   فكـر مـي   بنابراين، كساني كه. دنيا نيست

كنند، به شـكل   آخرت از همين نعمات استفاده مي
آنچه شـوق  . دايمي باز اهل دنيايند نه رضايت حق

كند همانا مفارقت واقعي  واقعي انسان را تأمين مي
از دنياســت كــه بــه طــور ذاتــي ناپايــدار اســت و 

آوردن به جهاني ديگر كه به طور ذاتي پايدار  روي
: ش 1354شــيرازي،  صــدرالدين(و ابــدي اســت 

خواهد در زندگي خود شور و  اگر كسي مي). 446
شوقي واقعي داشته باشد، بايد آن را در سرايي غير 

ايشـان بعـد از   . از اين دنياي فناپذير جستجو كنـد 
از سورة عنكبوت آخـرت را   64آنكه به استناد آية 

دانـد،   جهاني زنده و خالي از ظلمت و جهـل مـي  
مسير حيات را بـه ميـزان    قدرت و قوت انسان در

معرفت او از زندگي برتر و غيرفاني آخرت تلقـي  
زيرا هر قدر انسان به فهم حقيقت آن عالم . كند مي

غيرفناپذير بيشتر دست يابد، شور و شـوق او نيـز   
  ). 178: ب 1360همو، (شود  بيشتر مي

شايد تصور شـود نظـر صـدرالمتألهين دربـارة     
تمايل ايشـان بـه   عدم ارزش غايات دنيوي، نوعي 

در صـورتي كـه اگـر نظـرات بـه      . رهبانيت اسـت 
بـودن دنيـا    ارزش خوبي ملاحظه شوند، او بـه بـي  

اعتقــادي نــدارد و صــراحتاً در ضــمن حــديثي از 
پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله به مذمت رهبانيـت  

سـخن صـدرالمتألهين بـه    ). 814: همان(پردازد  مي
نيـوي نيسـت،   هيچ وجه عدم ارزش دنيا و امـور د 

بودن   بلكه سخن وي آن است كه دنيا ارزش هدف
غايات انسان بايد در آن سوي دنيا شـكل  . را ندارد

گيرند و اگر بتوان براي دنيا ارزشي در نظر گرفت، 
ــدازه  ــه ان ــلماً ب ــت   مس ــه آن را غاي ــت ك اي نيس

  . آوريم شمار به
صدرالمتألهين علت ايـن موضـوع را در قالـب    

اول آنكـه دنيـا بـه لحـاظ     : كنـد  ميدو مسئله ذكر 
فلسفي عالم كون و فساد و علت فنا و تغيير است 

مرحـوم صـدرا در ذيـل    ). 113 :الف 1360همو، (
مطلب بالا و در جاهاي ديگـر بارهـا بـه آيـاتي از     

بـودن   كند كه به حيوان و حي قرآن كريم اشاره مي
بـودن دنيـا در    آخرت در برابر دنيا و به لهو و لعب

 الـدنيْا  الحْيـاةُ  هذه ما و«: كند بر آخرت اشاره ميبرا
» الحْيــوان لَهِــي الْــĤخرةََ الــدار إِنَّ و لَعــب و لَهــو إلاَِّ
وان  ). 64: عنكبوت( انتساب واژة لهو به دنيا و حيـ

و حيات به آخرت نسبت مبين آن است كه حيات 
و زندگي مانند آخـرت زنـدگي همـراه بـا حيـات      
واقعي نيست، زيرا اگر حيات واقعاً به عالم نسـبت  
داده شود نبايد در آن اين قدر فسـاد و نيسـتي رخ   

مرحوم طوسي در ذيل آية مورد اشاره نيـز  . داد مي
عامل عدم انتساب حيات واقعي بـه عـالم دنيـا را    

طوسـي،  (دانـد   عدم دوام و بقاي اشـياء در آن مـي  
وض مـوت  مرحوم طبرسي نيز عـر ). 225/ 8: تا بي

نبودن حيات در آن را عامل  و فنا و موقت و دائمي
دانـد   اطلاق عدم حيات واقعي در آية شـريفه مـي  

ــي، ( ــايي ). 225/ 3: ش 1377طبرس ــه طباطب علاّم
بودن حيات دنيا را نه فقط در فناپـذيري   غيرحقيقي

بودن مشاغل و  اشياء بلكه فراتر از آن در غيرواقعي
ايـن نشـأه بـه امـوري     انسـان در  . داند امور آن مي

مشغول است كه تنها نقش زينت و زيبايي ظاهري 
دارنــد و ماننــد بــازي كودكــان حقيقتــي بــراي آن 

ها، مناصـب، امـوال،    مقام. توان در نظر گرفت نمي
و  انـد  كه در دنيا بسـيار حـائز اهميـت   ... پسران و 
هـاي زنـدگي خـود را بـراي بـه دسـت        مردم سال
ه به طور بسيار اتفـاقي  گذرانند، گا ها مي آوردن آن

آيند و گاه نيز بعد از حصـول پـس از    به دست مي
در . رونـد  مدتي كوتـاه و بـدون دليـل از بـين مـي     

ها و منازل  گونه نيست مقام صورتي كه آخرت اين
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هاي بلنـد و رفـيعش همـه واقعـي و      آن و جايگاه
رسد  و انسان اگر تلاش كند به نتيجه مي اند حقيقي

ــد والا محــروم خواهــد  ــايي، (مان : ق 1417طباطب
16/ 116.(  

مطلب ديگري كه صـدرالمتألهين دربـارة دنيـا    
كند و باز از اين آيه قابل حصـول اسـت،    اشاره مي

 لا«: بـودن امـور دنيـوي اسـت     تبعي و غيرمسـتقل 
صـدرالدين  (» عليـه  وارد حيـاة  نفسها في لها يكون

شايد بتوان ايـن حـرف   ). 113 :ب 1360شيرازي، 
بودن حيات دنيـوي   استدراك براي عدميرا نوعي 

به اين معني كه حيات دنيوي نوعي . به شمار آورد
از حيات است كه اگر براي آن بتـوان وجـودي در   

هرچنـد ارزش  . نظر گرفت، به لحاظ آخرت است
و آثار دنيا معتنابه و قابل توجه نيست، امـا همـين   

آخرت است كـه  . ارزش نيز به لحاظ آخرت است
هـدف  منزلـة   د انسان بـا أخـذ آن بـه   شو باعث مي

  . زندگي در دنيا ارزشمندي داشته باشد
هـا   دنيا و امور مربـوط بـه آن كـه از جملـة آن    

توان به ثروت، مقام و ديگر لوازم مـادي اشـاره    مي
وجه يـك امـر مسـتقل وجـودي و در      هيچ كرد، به

. برابر آخرت فراتر از يك امر ثانوي و تبعي نيست
به امور دنيـوي توجـه داشـت و    توان هم  پس نمي

هاي مربوط به آن را به صورت يك غايـت   آل ايده
كامل براي انسان در نظـر گرفـت و هـم مـرگ را     

امري كه اسباب معنـاداري ايـن زنـدگي را     منزلة به
شـك مرگـي كـه     بـي . آورد، معرفي كـرد  فراهم مي

دهـد، ديگـر    غايات دنيوي را از بين ببـرد و هـدر   
  . معنادار نخواهد بود

  
  رشد و تكامل  .3

سومين ويژگي مرگ از نگاه صدرالمتألهين؛ مـرگ  
بخـش و   نظر از هر امر ديگري خود كمال با صرف

به نظر وي مرگ علاوه بر آنكـه  . رشددهنده است
امري عدمي نيست و افزون بـر آنكـه امكانـاتي را    

كنـد، بلكـه فراتـر از     براي رشد و تكامل فراهم مي
ها با نفسِ مرگ نوعي تكامل و رشد براي  همة اين

 در ايـن بـاره وي مـرگ را   . شـود  آدمي فراهم مـي 
همـو،  (» اكمال كـل نـاقص بكمالـه اللائـق بحالـه     «

كند كه بر اساس آن هر  معرفي مي) 252: ق 1404
يابـد   اش دسـت مـي   ناقصي با آن به كمال شايسـته 

در مكتب متعاليه انسان در زندگي دنيـوي  ). همان(
اي كـه دارد، گـاه مسـير     اساس انتخـاب و اراده بر 

تكاملي و گاه نيـز بـه واسـطة سـوء اختيـار خـود       
. كنــد مســيري تنزلــي و رو بــه افــول را طــي مــي

صدرالمتألهين اين تكامل و تنزل را بـه سـه گـروه    
اي هستند كه به مقـام و جـنس    عده. كند تقسيم مي

يابند، گروهي به جنس شياطين و  ملائك دست مي
نيز به جنس سـباع و حيوانـات تنـزل پيـدا     برخي 

البته اين موضـوع  ). 292: ش 1375همو، (كنند  مي
ــفي      ــب فلس ــه در مكت ــوهري ك ــت ج ــا حرك ب

يك اصل به آن اشـاره شـده    منزلة صدرالمتألهين به
انسان در حيطة رفتار و اختيـار  . است، تنافي ندارد

گزيند، صفاتي وجـودي را   خود با اعمالي كه برمي
اين صفات كه در اصـطلاح  . كند جاد ميدر خود اي

ــين      ــه تبي ــا ب ــت، بن ــات اس ــان ملك ــلاق هم اخ
هـر دو  . شـود  صدرالمتألهين به دو گروه تقسيم مي

آيند، امـا   گروه از جهت وجودي كمال به شمار مي
 اند ها موجب زوال كمال نفوس شريفه برخي از آن

بـا نـام رذيلـت و برخـي نيـز موجـب        ها كه از آن
شوند كه بـا عنـوان فضـيلت از     شرافت نفوس مي

بـدين ترتيـب   ). 4/205: همـان (شـود   ها ياد مي آن
كساني كه با هـر فعـل اخلاقـي از مسـير حركـت      

شوند، اما به لحاظ اينكـه   وجودي خود خارج نمي
ها منطبـق اسـت    اين مسير با مسير كمال واقعي آن

در حقيقت حركـت  . شوند يا نه، دچار اختلاف مي
سان شـرع از آن بـا عنـوان    جوهري انسان كه در ل

، شـرح حكـيم   اسـفار همـو،  (شـود   صراط ياد مي
جزء لاينفك زندگي و حقيقت ) 284/ 9سبزواري، 

ــت  ــان اس ــراط   . انس ــير ص ــت در مس ــن حرك اي
نـد  ا ها مستقيم تغييرناپذير است، اما برخي از صراط

: 1361همـو،  (اي واژگونه  و برخي منحرف و عده
انـد،   رگزيـده كساني كـه صـراط مسـتقيم را ب   ). 71
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مسير حركتشان با كمال حقيقي نفوسشان همراه و 
همسان است والا مسير حركتشان منافي بـا كمـال   
حقيقـــي نفسشـــان بـــوده اســـت و بـــه تعبيـــر  
ــباع    ــياطين و سـ ــة شـ ــه رتبـ ــدرالمتألهين بـ صـ

  . يابند مي تنزل
با همة آنچه بيـان شـد مـرگ بـدون هـر نـوع       

ان گونـه كـه بي ـ   همان. استثنايي تكامل صرف است
شد صدرالمتألهين اصل مرگ را سبب كمـال و آن  

داند، اما سخن  را ماية رشد و تكامل جنس بشر مي
او سـه نـوع تكامـل را بـراي     . در نوع تكامل است

گيرد كه بـه طـور جداگانـه     نشأة بعدي در نظر مي
 : شود ها اشاره مي بدان

  
  تكامل معرفتي .3-1

هاي  انسان در زندگي مادي خود داراي محدوديت
اين نيز بـه علـت   . مختلف در حوزة شناخت است

ابزارهاي حسي است كه اغلب ارتباطـات اوليـة او   
قـرآن كـريم بـدو    . كند را با جهان خارج تأمين مي

خبـري   ورود انسان را به جهان، همراه جهل و بـي 
 لا أُمهـاتكمُ  بطُـونِ  مـنْ  أخَْـرَجكمُ  اللَّـه  و«: داند مي

 بطـن  از را شـما  خـدا  و )78: نحـل (» شيَئاً تَعلَمونَ
. دانسـتيد  نمى هيچ كه حالى در آورد بيرون مادران

خبري اولية  صدرالمتألهين با اشاره به اين آيه به بي
و ) 516/ 3: ش 1378همو، (انسان در بدو زندگي 

اولـين و   منزلـة  هـاي حسـي بـه    سپس به شـناخت 
كنـد   يهاي انسان اشاره م ترين نوع از شناخت نازل

ثمرات استفاده از اين قواي حسي، ). 37/ 7: همان(
هاي اوليـة شـناخت انسـان را در جهـان      مايه دست

اين مسـير در حيـات انسـان    . كند خارج فراهم مي
شـايد  . يابد و تا پايان با وي همراه اسـت  ادامه مي

بتوان اين نتيجة نه چندان مشكل را به دست آورد 
واي حسـي در  كه نـوعي عـادت در اسـتفاده از ق ـ   

ــه ســمت    ــه او را ب ــات انســان وجــود دارد ك حي
دهد و باعـث   انحصارگرايي در اين مسير سوق مي

شود او حقايق را بيشتر در ماده و امور وابسـته   مي

او ممكن است به خاطر عـدم عبـور از   . بدان ببيند
اين مرتبه، از دستيابي به بسياري از حقايقي كه در 

در . وم شـود گنجـد، محـر   حيطة قواي حسي نمـي 
نگاه فلسفة اسلامي، مرگ پايان محدويت يادشـده  

هنگام مرگ، قواي حسي كارايي خـود را از  . است
دهند و انسـان بسـياري از حقـايق را بـه      دست مي

چه بسا علـومي كـه در   . كند طور عيني مشاهده مي
وجود انسان با شك و ريب نقش بسته بود، اما بـا  

نـي بـراي   فرا رسيدن مرگ به صورت شفاف و عي
هـا بـه    شود و انسان نسبت بـه آن  انسان واضح مي

صـدرالمتألهين علـت   . يابـد  يقين قطعي دست مـي 
حصول اين شفافيت و علم را رفع همراهي نفـس  

  : داند و معتقد است از بدن مي
تعقل در اين عالم با خيال همراه است، اما در «

صورتي كه علاقة نفس و بدن برطرف شود، انسان 
كه به صورت قبل همراه با خيال تعقل  تمام اموري

كند و ادراكاتش  كرد، به صورت شهود درك مي مي
به صـورت حضـوري و عينـي بـراي وي حاضـر      

  ).125 /9  :ق 1378همو، ( »خواهند شد
از بين رفتن علاقه و ارتباط بين نفس و بدن به 

ــن ). 218/ 9: همــان(معنــي مــرگ اســت  اگــر اي
رگ طبيعـي  موضوع بدون اراده صـورت گيـرد م ـ  

يابد، اما اگر قطع علاقـه بـا ارادة انسـان     تحقق مي
ايـن  . دهـد  انجام شود، موت و مرگ ارادي رخ مي

ــت و آن    ــه اسـ ــك نتيجـ ــوع داراي يـ دو موضـ
شدن حقايق و پايان پوشـيدگي و غيبوبيـت    روشن

آدمي در هـر دو زمـان   ). 468: همان(حقايق است 
ــي ــري از ب ــا و جهــل خب ــه واســطة   ه ــه ب هــايي ك
هاي اين جهاني برايش به وجـود آمـده    يتمحدود

توانـد بـالاترين    اين علـم، مـي  . شود است، رها مي
  . كمال و رشد براي انسان باشد

به عبارت ديگر، مرگ عاملي است كه انسان به 
كنـد كـه در    طور عادي به حقايقي شهود پيـدا مـي  

دنيا جز براي اولياي خداوند ميسـر نيسـت و ايـن    
تواند دستاورد معرفتي مرگ را براي ما روشـن   مي
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اين كمال حاكي از نوعي رشد كمي و كيفـي  . كند
كر   هاست كه باعث مي در معرفت شود آدمي از سـ

المؤمنـان   خواب مادي كه به قول حضرت اميـر   و
شـود، برخيـزد و بـه     تنها با مرگ رفع مي) ع( علي

؛ 469: ش 1354همـو،  (بيداري و انتباه دست يابد 
  ).43/ 4: ق 1403مجلسي، 

صدرالمتألهين در ادامة تأكيد به تكامل معرفتي 
نيل انسان . كند انسان به وسيلة مرگ بدان اشاره مي

ها  الوصف در پرتو دستيابي به معرفتبه لذات زائد
  :و ادراكات واقعي است

پس از مرگ انسان بـه زنـدگي عقلـي دسـت     «
بـرد و   يافته و از آن به طور كامل و تمام لذت مـي 

 »اين دستاورد از هر خيـر و سـعادتي برتـر اسـت    
  ). 125 /9  :ق 1378صدرالدين شيرازي، (

 

  تكامل وجودي .3-2
دنيـا از آن برخـوردار   وجودي كه انسـان در عـالم   

اي ميان عـالم بـدن و جسـم بـا عـالم       است، آميزه
عالم بدن كـه صـدرالمتألهين از آن بـا    . تجرد است

كند، به دليـل آنكـه    نام عالم خلق و تصوير ياد مي
ــت، داراي      ــوط اس ــان مرب ــادي انس ــدن م ــه ب ب

در اين حيطه انسان . هاي بسياري است محدوديت
دادهايي كـه دارد  هاي بدن و اسـتع  بر اساس حالت

انسان تا هنگامي كه به چنـين  . تواند گام بردارد مي
ــداني برخــوردار   عــالمي تعلــق دارد، از آزادي چن
نيست، اما اگر بتواند از اين تعلق برهد، وجـودش  

شود كه در آن  به وجودي مفارق و عقلي تبديل مي
  : هاي قبلي خبري نيست ابداً از محدوديت

و مناشــي ذاتــي  نفــس انســان داراي مقامــات«
هـا از عـالم امـر و تـدبير و      است كه بعضـي از آن 

اگر اين نفس ... برخي از عالم خلق و تصوير است
ارتقا پيدا كند و متحول شـود و از عـالم خلـق بـه     
عالم امر رها شود، به وجود مفـارق عقلـي دسـت    
خواهد يافت كه در آن هنگام به بـدن و احـوال و   

  ).292-293: همان(» استعدادهاي آن نيازي نيست

ايــن تحــول كــه صــدرالمتألهين بــه آن اشــاره 
توانـد بـا    كند، امري ارادي است كه انسـان مـي   مي

كند،  اختيار خود و بر اساس اموري كه انتخاب مي
اين تحول كه در حوزة وجـودي  . بدان دست يابد

شود  گيرد، تنها به طور ارادي انجام نمي صورت مي
 ـ ن بـه ايـن تحـول    و كساني كه به طور اختياري ت

  : دهند، تحولي تكويني را درك خواهند كرد نمي
ــر    « ــه ه ــاي آن را دارد ك ــق اقتض ــت ح عناي

موجودي به كمال و غايتش برسد و كمـال انسـان   
است چه سعيد باشـد  ) يعني آخرت(در نشأة دوم 
  ).237: 1360همو، (» و چه شقي

بدين ترتيب مرگ يك امر عام خواهد بود كـه  
توانند به امـري برتـر    طريق آن ميها از  همة انسان

امـري كـه   . در حوزة وجودي خـود دسـت يابنـد   
شـود و بـه لحـاظ وجـودي      ها مي موجب رشد آن

  :كند حياتي برتر و ارزشمندتر را تجربه مي
يابـد   با مرگ آدمي به حيات بالذات دست مي«

» گـردد  و از حالت پست به حالت شريف نائل مي
  ). 410/ 1: ش 1354همو، (

مـرگ تنهـا بـراي پيـروان مكتـب اسـلام       پس 
ارزشمند نيست، بلكه انسان به ماهو انسان مسيري 
جديد و ارزشمند را پس از زنـدگي دنيـوي خـود    

او با مرگ در حركت فطـري و ذاتـي   . كند آغاز مي
شـود و نـه تنهـا     خود به كمالي ارزشمند نايل مـي 

دهـد، بلكـه كمـالي را بـه      چيزي را از دست نمـي 
ــي  ــت م ــودي او   آورد  دس ــت وج ــه حقيق ــه ب ك

  .شود مي مربوط
  

  تكامل نهايي و لقاء حق .3-3
توانـد   طور كه بيان شد انسان بـا مـرگ مـي    همان

مسيري تكويني را به سـوي منزلـي كـه در آن از    
اما . هاي مادي خبري نيست، ادامه دهد محدويت

اين مسير تحول و عدم محدوديت تا كجـا ادامـه   
آخرين منـزل   منزلة به«يابد؟ به تبيين ملاصدرا  مي

دهنـدة   دنيا و اولين منزل از منازل آخرت، انتقـال 
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/ 9: ق 1378همو، (» انسان به غايت حقيقي است
از نظر صدرالمتألهين راه تكـويني وصـول   ). 238

به غايت حقيقي كه همانا ذات مقدس حق است، 
توانـد   مرگ است و تنها با آن است كه آدمي مـي 

. ام وجـودش درك كنـد  آن غايت متعالي را با تم
اين موضوع به حدي دربارة مرگ برجسته و مهم 
است كه ايشـان آن را در تعـاريفي كـه از مـرگ     

مرگ انقطـاعي اسـت   : اراده داده، ذكر كرده است
كــه انســان بــا آن بــه غايــت جــوهر و فعليــت و 

). 354: ش 1354همـو،  (يابـد   استقلال دست مي
بتـداي  مرگ طبيعي ا: گويد در جايي ديگر نيز مي

گونـه كـه    بازگشت به سوي خداوند است همـان 
حيات طبيعي نيز پايان حركت نزولـي از جانـب   

  ).273: ش 1361همو، (اوست 
هـا   حقيقت آن است كه دنيا انبوهي از حجـاب 
. دهد را در سر راه انسان نسبت به خداوند قرار مي

هاست كـه   ترين اثر مرگ برداشتن اين حجاب مهم
هـا مواجـه    طبيعت خود بـا آن  انسان بنا به اقتضاي

ها بـراي همگـان وجـود     وجود اين حجاب. است
دارد و هر كسي در هر مقام و موقعيتي كه باشد با 

ها مواجـه اسـت، از ايـن رو، بـه نظـر       اين حجاب
صدرالمتألهين، در اثر مفيد مرگ در ارتباط با حـق  
و توجه و انتقال به سوي خداوند هيچ فرقي ميـان  

همگي مأمورند كه ايـن  . د نداردكافر و مؤمن وجو
او ). 87: ب 1360همـو،  (سفر را به انجام رسانند 

يـا أيَهـا الْإِنسْـانُ إِنَّـك     «ضمن اشاره به آية شريفة 
حتـي  ) 7: انشـقاق (» ربك كدَحاً فَملاقيـه   كادح إلِى

اسـت  » سلوك ذاتـي «معتقد است اصل مرگ يك 
: همـان (گزينـد   كه انسان آن را بدون اختيار برمـي 

به نظر وي تمام آنچه دربـارة مـرگ و بعـث    ). 82
شود همگي به رجوع و بازگشـت انسـان    گفته مي

شود نـه عـود    به خداوند تبارك و تعالي مربوط مي
/ 9: ق 1378همو، (به خلقت مادي و بدن ظلماني 

ابن عربي نيز در اين باره عنواني از يكـي از  ). 135
اختصاص داده كـه  فصول فصوص را به اين معني 

 ،عربـي  ابـن ( مرگ علت و سبب لقاي الهي اسـت 
  ). 535/ 1: تا بي

بنابراين، انسان بر اساس ذات انساني و فطـري  
خود با مرگ به بـالاترين كمـال عـالم هسـتي كـه      

كه ثمرة  شود  همان لقاء پروردگارش است نايل مي
با وصول بـه  . هاي عالم هستي است تام همة كمال

عـالم هسـتي، انسـان هـم بـه علـم       ديدار محبوب 
يابد و هم وجودش  حقيقي و شهود حق دست مي

انسـان  . يابد به منتهي درجة صعود و قوت ارتقا مي
تواند رخ زيباي محبوب هستي و خالق  با مرگ مي

دلرباي خود را از نزديك مشاهده و بنا به مقتضاي 
كمالي كه كسب كرده اسـت درجـات بـالاتري از    

البتــه كســاني كــه در دنيــا . دتقــرب را تجربــه كنــ
نتوانستند لياقت ايـن ديـدار را فـراهم كننـد، ايـن      

بخش نخواهد بـود و   ها لذت ديدار چندان براي آن
امـا ايـن انـدوه    . ديدارشان همراه اندوه خواهد شد

به هيچ وجه به دليل اساس مرگ نيست، بلكـه بـه   
  . هاي نارواي وي در دنيا خواهد بود دليل انتخاب

  
  گيري نتيجهبحث و 

مرگ بنا به نظر صدرالمتألهين با چهرة دهشـتناكي  
اند، بسـيار   گران از آن ارائه داده ها و مادي كه غربي

در نگاه صدرا مـرگ امـر وجـودي    . متفاوت است
است نه پاياني دهشتناك براي ثمراتـي كـه انسـان    

در . ها را با عمري زحمت به دست آورده است آن
ــراي   ــداري ب ــرگ هش ــاه م ــن نگ ــي  اي قدرشناس

هايي است كه براي رشد و شكوفايي بيشتر  فرصت
البته اين قدرشناسـي  . انسان لازم و ضروري است

يابد كه غايـاتي واقعـي در آن سـوي     وقتي معنا مي
از . سراي موقت و زودگذر، در نظـر گرفتـه شـود   

اين رو اهداف دنيوي كـه بـه دليـل ناپايداريشـان     
اري ندارند، گذ ارزش چنداني براي توجه و سرمايه

  . گر زحمات انسان نيستند توجيه
سوم آنكـه در نگـاه صـدرايي مـرگ نـه تنهـا       

ساز رشـد و تكامـل و هشـداري بـراي ايـن       زمينه
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موضوع است، بلكه خود نوعي تكامل و رشـد بـه   
فهمـد و   انسان با مرگ حقايقي را مي. آيد شمار مي

. آور تكامــل معرفتــي اســت از ايــن بــاب ارمغــان
ه فراتــر از مــاده اســت را درك وجــودي برتــر كــ

كند و بالاخره آنكه به وجود لايزال حق تقـرب   مي
ترين هـدف بـه    يابد كه برترين تكامل و زيبنده مي

  . آيد شمار مي
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